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 شرط بیع ادلة و مبانی
 چترچی نوشین دکتر

 شریف صنعتی  دانشگاه علمی هیئت عضو

chatchi41@gmail.com 

 چکیده

 مد ت در بدایع گدا  هدر کده نمایند  شرط متعاملین، که این از است عبارت شرط بیع
 حد  زا کده صدرریی در و کن  فسخ را معامله کن ، رد مشتری به را آن مثل یا ثمن معینی
 459 د مدا و امامیه فقهای مشهرر نظر طب  بر. گرددمی قطعی بیع نکن ، استفاد  خرد فسخ
 رد شدرط بیع بررسی گردد؛می معین مبیع مالک مشتری عق ، انعقاد محض به م نی قانرن

 از و اسدت شد   اسدتفاد  سدر  ش ت به شرطبیع از که ده می نشان ایران حقرق ریخ یا
 یا چهدر  اسلام، مق س شرع در منهی ربای و ش   استفاد  سر  قانرنی و مشروع نمادی
 را  تنگدرف ربح که شرع مقررات از فرار برای که یرییب ب ین: است گرفته خرد به قانرنی
 رطش داد قرار در و خری می را گیرن   وام ملک صرری بطرر دهن   وام شمرد،نمی مجاز

 زا دارد را معاملده فسدخ حد  بپدردازد معینی مهلت ظرف را ثمن فروشن   اگر که، ش می
 وشن  فر به را آن او ش ،می منتقل خری ار به آن اصل یبع به ملک منافع چرن دیگر سری
 به  بایرجه.  گرفتمی او از ملک، اجار  عنران به خراست،می که را ربحی و دادمی اجار 

 فرصدت یسؤاسدتفاد  از جلدرگیری بدرای قانرنگداار امدلا  و اسناد ثبت قانرن مقرارت
  کدرد یصدرف آن ماهیت در اجتماعی و اقتصادی مشکلات به عنایت با شرط ازبیع طلبان

. اسدت داد  قرار ایوثیقه معاملات و رهن عق  به ملح  و خارج بردن بیع حالت از آنرا و
 ه ّم اق مررد را یحرل این که برآنیم فقه، در شرط بیع یادله و مبانی بررسی با مقاله این در

  .دهیم قرار

 خیارشرط ، استرداد باح  معاملات  ، رهن عق  شرط، بیع :کلیدواژه
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 مقدمه

بیع شرط در واقع یکی از مصادی  خیار شرط است که فقهای امامیه از آن به عنران 

؛   427، ص5: ج 1413؛ علامدده حلددی، 521، ص1: ج 1414الخیار)علامدده حلددی، بیع

 393، ص 2: ج 1420، ؛  سی  یزدی   42، ص  121: مسأله  1416سی علی سیستانی، 

کنند  و در کتدب اهدل سدنت ( یداد می 212، ص3: ج 1416؛ میرزا جدراد یبریدزی، 

، ص 1: ج 1415؛ ابدن عابد ین، 524، ص 3جهای بیع الرفا  ) ابن ق امه، بی یا :  واژ

؛   115، بددی یددا : صقلعجددی؛  427، ص8؛  ابددن حددزم ان لسددی  ، بددی یددا :ج97،98

( ، بیدع اممانده  ) 90،ص3؛  سی  سداب ، بدی یدا : ج384، ص 2: ج  1408ابرحبیب، 

:   1415؛ ابن عاب ین،   408، ص5:ج 1415؛ حصفکی،   92- 79: ص 1405نجیم، ابن

( و بیع استغلال  یعندی اگدر در ندمن  171،ص3:  ج 1418؛ البهریی،  408،ص 5ج

از بیع شرط بیدع  الرفا  شرط کنن  که بایع، آن را از مشتری اجار  کن  نام این قسمبیع

، 8؛ ابن حزم ان لسدی  ، بدی یدا :ج  524، ص 3جاستغلال است  ) ابن ق امه، بی یا : 

 به بع  ( مترادف با بیع شرط است.  427ص

بده بیدع شدرط و  463یدا  458قانرن م نی جمهرری اسلامی ایران در نمن مراد 

شدرط بده از بیع دهد  کدهاحکام آن پرداخته است. لکن یا ریخ حقرق ایران نشدان می

ش ت سر  استفاد  ش   است و از نمادی مشروع و قانرنی یا آن حد  سدر  اسدتفاد  

ش   است که  ربای منهی در شرع مق س اسلام، چهدر  ای قدانرنی بده خدرد گرفتده 

شدمرد، است: ب ین یرییب که برای فرار از مقررات شرع که ربح گرفتن  را مجاز نمی

شد  کده، و در قرار داد شرط می خری م گیرن   را میوام دهن   بطرر صرری ملک وا

اگر فروشن   ثمن را ظرف مهلت معینی بپدردازد حد  فسدخ معاملده را دارد از سدری 

ش ، او آن را بده فروشدن   دیگر چرن منافع ملک به یبع اصل آن به خری ار منتقل می

 گرفت. و میخراست، به عنران اجار  ملک، از اداد و ربحی را که میاجار  می

عیب مهم حیله یاد ش   این برد که در این گرنه معاملات ثمنی کده بده فروشدن   

ش  بطرر معمرل در برابر  ارزش واقعی ملک ناچیز برد. فروشن   پدرلی را پرداخته می

گرفت و در  آن هنگام نیز به نتیجده ندامطلرا ایدن عد م خراست میکه به قرض می
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یرانست به مرع  آن  را بپردازد، وام دهن   بده همدان نمی ان یشی . پس اگریعادل نمی

دید  و بدرداری را نامشدروع میکرد. اخلاق این بهر بهای ناچیز ملک  را یصاحب می

های  فشار ناشی از آن دولت  را وادار ساخت یا به حمایت از نایران برخیزد و دسیسه

نسبت باملاکی که » داشت که:  قانرن ثبت مقرر 33رباخراران را خنثی کن . سپس ماد  

با شرط خیار یا بعنران قطعی با شرط نار خارج و یا بعنران قطعدی بدا شدرط وکالدت 

نسبت باملاکی که بعنران صلح یا بهر عنران دیگر با ح  منتقل ش   است و بطرر کلی 

عمل استرداد قبل از یاریخ اجرای این قانرن انتقال داد  ش   اعم از اینکه م ت خیار یا 

بشرط و بطرر کلی م ت ح  استرداد منقضی ش   یا نش   باش  و اعم از اینکه ملدک 

یقانای ثبدت بدا انتقدال گیرن   ح  در یصرف انتقال دهن   باش  یا در یصرف انتقال 

 «. دهن   است

داد که، بنظر  قانرنگاار، بیع خیاری مملک نیسدت و خرید ار چندین و این نشان می

ه ادعای مالکیت درخراست ثبت کن .ولی ایدن ندمانت اجدرا  کدافی یران  بملکی نمی

یافت و معلرم نبدرد کده اگدر چندین نمرد، زیرا رفته رفته املا  ثبت ش   فزونی مینمی

 463یران  از مالک حمایت کن . ماد  گرنه قانرن میملکی به بیع شرط فروخته شرد، چه

لرم شرد که قص  بایع حقیقت بیع نبرد  اگر در بیع شرط مع»داشت: ق.م نیز که مقرر می

داوری قاطعی برای درمان این بیماری نبرد، « است احکام بیع در آن مجری نخراه  برد.

زیرا اثبات این که قص  فروشن   امری غیر از اعلام من رج در اسناد معامله است، کداری 

ند ازد و از سدری اچنان دشرار است که هرم عی را در اقامه چنین دعرایی به یردی  می

دیگر ماد  ساکت برد نسبت به اینکه اگر در بیع شرط معلرم ش  قص  طرفین بیع شدرط 

نبرد  روابط بین طرفین یابع چه عقد ی اسدت بندابراین دادگاههدا کمتدر بده یفحد  و 

دادن  و به این جستجر از قص  واقعی طرفین پرداخته و مفاد سن  را مستن  خرد قرار می

شد ن . ش ن  معتبر شناخته میبیع شرطی که بصررت صرری منعق  مییرییب معاملات 

اصلاحی قانرن ثبت بکلی اثر معامله با ح  اسدترداد را در زمدر  معداملات   34لاا ماد  

رهنی قرار داد. بمرجب این ماد ، در معاملات شرطی نیز مانن  معاملده رهندی، خرید ار 

ن  برای وصرل طلب خرد و زیدان دیدر یراشرد و میینها طلبکار فروشن   محسرا می
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کرد در خراست ص ور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بکن ، با این وصد  دیگدر بیدع 

کایرزیدان، بدی یدا : . (شدرد شرط یا خیاری باعث انتقال مالکیت مبیع بده خرید ار نمی

(  و مهمترین اثر آن را که اثر یملیکی برد سلب شد  اگرچده پدس از پیدروزی  164ص

انقلاا شررای نگهبان که وظیفه او نظارت برقرانین و یطبی  آنها با مدرازین اسدلامی و 

اعلام کرد که یرییب مقدرر در   19/9/64ع م مغایرت آنها با این مرازین است در یاریخ 

  1اصلاحی قانرن ثبت مغایر با مرازین شرعی است. 34ماد  

( اصلاحی قانرن 34ح ماد )مجلس شررای اسلامی قانرن اصلا 29/11/86دریاریخ 

 ( مکددددرر آن را ابددددلا  کددددرد.34و حدددداف مدددداد ) 1351ثبددددت مصددددرا

 به شرح زیر اصلاح و ماد  1351( اصلاحی قانرن ثبت مصرا 34ماد ) -ماد  واح  

 :گرددمکرر آن حاف می(34)

( 33) در مررد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات ماکرر در ماد -34ماد  

قدرر راجع به امرال منقرل و غیرمنقرل، درصرریی که بد هکار ظدرف مهلدت م قانرن ثبت،

خدرد  یران  از طری  ص ور اجرائیه وصرل طلدبطلبکار می نپردازد، ب هی خرد رادرسن ،

ز ارایرسط دفترخانه ینظیم کنن   سن ، درخراسدت کند . چنان ده بد هکار ظدرف د  روز 

ادار   ستانکار،ی خرد اق ام ننمای  بنابه یقانای بیاریخ ابلا  اجرائیه نسبت به پرداخت ب ه

یداریخ  ثبت پس از ارزیابی یمامی مررد معامله و قطعیت آن، ح اکثر ظرف م ت دوما  از

 ب قدانرنیقطعیت ارزیابی، با برگزاری مزای   نسبت به وصرل مطالبات مریهن به میزان طل

 .نمای وی اق ام و مازاد را به راهن مسترد می

                                                           

از  18/10/1351قدانرن ثبدت اسدناد و امدلا  مصدرا اصلاحی  34به ماد  چرن راجع -شررای عالی محترم قضایی -1

حدث و بلحاظ انطباق آن با مرازین شرعی سرال ش   برد، در جلسه رسدمی فقهدا شدررای نگهبدان مداد  مداکرر مدررد 

شدرط خیدار و  در بیدع بده -1بررسی قرار گرفت و به شرح  زیر با اکثریت آرا  مغایرت آن با مرازین شرعی اعلام ش : 

رط، ا  مرنرع شدط وکالت فروشن   در انتقال مبیع به خرد پس از انقضا  م ت و ع م اخا به خیار و انتقنحرآن مثل شر

 -2. ن شدرعی اسدتمررد معامله ملک طل  مشتری است و بنابراین یرییبات مقرر در این ماد  در مررد آن مغایر با مرازی

 یراند  مسدتقلاًاهن وکالت در فروش ن اشدته باشد  نمیدر مررد ر هن نیز از لحاظ اینکه مریهن در صررییکه از جانب ر

ین مرهرنده گااری کل عاق ام نمای  و بع  از مطالبه و امتناع راهن بای  رفع امر به حاکم شرع نمای  وهم نین از لحاظ وا

راردیکده ن در میاخیر در وصرل دی -3به مریهن در صررییکه قیمت آن بیشتر از دین باش  مغایر با مرازین شرعی است. 

 حال ومؤجل ش   باش  به م ت هشت ما  یا بیشتر نیز با مرازین شرعی مغایرت دارد.
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رس  سرنرشت پرفراز و نشیب معاملات شرطی در حقرق ایران، به نظر می با طرح

 که با بررسی مبانی و ادله بیع شرط در فقده جایگدا  آن مشدخ  گدردد، در حقیقدت

شرد درص د یافتن پاسخ این سرال هستیم که در مراردی که بیع شرط صرری واقع می

 ست؟شرد، حکم مساله چه هکه در عمل منجربه ربای منهی می

 تعریف بیع شرط -1

مبیع( سترجع ال)وهر: ان یبیع شیئاً و یشترط الخیار لنفسه م  ، بان یرد الثمن فیها وی

؛  1411؛ شدیخ انصداری، 97؛ ص 1411؛ علامده حلدی ، 19،ص3) طرسی، بی یا :،ج

 ( 22، ص2؛ المحق  الحلی، بی یا :ج   8-7، ص15ج

یی را بفروش  و خیدار را یدا مد بیع الخیار عبارت است از این که: شخصی چیزی 

 برای خردش شرط نمای . به این صررت که ثمدن را در آن مد ت رد کند  و مبیدع را

 یحریل بگیرد.

 فرماید : طدرفین عقد  بیدعامام خمینی در یحریرالرسیله در یعری  بیدع شدرط می

بده ن را آیرانن  یراف  کنن  که چنان ه بایع در ظرف زمانی معین، عین ثمن یا مثدل می

بایع،  یران شرط نمرد که اگرمشتری رد کن ، ح  فسخ معامله را داشته باش . حتی می

ز آن بخشی از ثمن را هم به مشتری رد نمای ، نسبت به فسخ همه معامله یدا بخشدی ا

یراند  ی( خری ار هدم م 520، ص3، مساله 1خیار داشته باش . )امام خمینی، بی یا : ج

 زن  و بهدامعینی کام را پس ب ه . بتران معامله را بهم بشرط کن   که هرگا  در م ت 

، 10ه ؛ امام خمینی، بی یا : مسدال89، ص 15: ج 1411را پس بگیرد  .)شیخ انصاری، 

 (  357، ص2؛ محم  یقی خرئی، بی یا : ج 522ص

نی هم یران گفت بیع شرط، یابع قص  طرفین و یراف  میان آنهاست. یعبنابراین می

ت ابت است و هم برای مشتری. و در صرریی که بایع یدا مشدتری در مد برای بایع ث

 گردد.مقرر از ح  خرد استفاد  نکنن ، بیع قطعی می

 ی تاریخی بیع شرط در فقه امامیهپیشینه -2

فقیهان عمرماً بحث ازبیع شرط را که به بیدع خیدار نیدز مرسدرم اسدت در ندمن 

آنکده در حقیقدت از ملحقدات آن بده کنن  چه مباحث مربرط به خیار شرط مطرح می
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آی . در جایزبردن بیع شرط در فقه امامیه نه ینها یردی ی نیست، بلکه برآن حساا می

 ادعای اجماع نیز ش   است. 

، فدان فرمای : یجرز عن نا البیع بشرط، مثل ان یقرل: بعتک الی شهرشیخ طرسی می

ازت ب علیده ردالملدک ، وان جدالثمن وامکان المبیع لی، فان رد علیه وجرددت علی

ندا:   . دلیلالم   ملک بالعق  امول. و قال جمیع الفقها : ان ذلک باطل، یبطدل بده العقد

ع ا لدم  یمندمالشرط جائزبین المسلمین، »الله علیه و آله: اجماع الفرقه، وایضاقرله صلی

، 3ج:  )شدیخ طرسدی، بدی یدا«  منه کتاا و مسنه و علی من ادعی المنع منده ال ملده

 دان . ( شیخ طرسی اجماع را یکی از دمیل صحت بیع شرط می 19، ص22مساله

رز م  ، ویجدفرمای : والسبب الثانی للخیار اشتراط الالنزوع نیز میابن زهر  در غنیه

لک، لرفا  بااان یکرن ثلاثه ایام فمادونها بلاخلاف، و یجرز الزیاد  علی الثلاث ویلزم 

لقدرآن و ب لیل اجماع الطائفه وی ل علی صحه العق  ایضدا ظداهر او میفس  به العق ، 

لی ا... صدمله امصل و یحتج علی المخال  فی جراز اشتراط مازاد علی الثلاث بقرله 

ن مدالم علیه و آله و سلم: المرمنرن عن  شروطهم و بقرله: الشرط جائز بدین المسدلمی

خبر  ار ثلاثهلله علیه وآله و سلم: الخییمنع منه کتاا و مسنه و ما روی من قرله صلی ا

لدم  والخیار  واح . ثم اذالم یمنع من النقصان منها لم یمنع من الزیاد  علیها، فان شرط

 ( 219و  218: ص  1417ابن زهر  الحلبی، یعین م   کان الخیار ثلاثا ) 

ئع بردالبدافرمای : یجرز اشدتراط مد   وهم نین محق   حلی در شرائع امسلام می

 (22،ص2فیها الثمن اذاشا ، و یریجع المبیع )محق  حلی، بی یا : ج

  جایز است شرط کردن م یی که در آن م ت فروشن   اگر بخراه  ثمن را رد کند

 و مبیع را پس بگیرد. 

داند  و نیدز محقد  حلدی در کتداا بنابراین محق  حلی هم بیع شرط را جایز می

ریح اجع به بیع شرط است پاسخ گفتده وجدراز آندرا یصدالرسائل التسع به سرالی که ر

 ( 304: ص 1371کن . )محق  حلی، می

 علامه حلی نیز در کتب متع د خریش برجایز بردن بیع شرط یصریح کرد  است:

 فرمای :در یبصر  المتعلمین می
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ات یدیجرز اشتراط م   یرد فیها البائع الثمن و یریجع المبیدع فدان خرجدت و لدم 

:  1411ه حلی ، املاً لزم البیع و التل  من المشتری فی الم   و النما  له )علامبالثمن ک

 ( 521، ص1: ج 1414؛ علامه حلی، 427، ص5: ج 1413؛ علامه حلی،  97ص

 فرمای :هم نین در مختل  الشیعه علامه حلی می

 صحته.....اقرل: هاا هر بیع الخیار، و مخلاف بین علمائنا فی

 فرمای : مساله: بیع الخیار جایز عن نالفقها  میونیز دریاکر  ا

مبیدع فرمای : و هنا مسائل : یجرز اشتراط اریجداع الشهی  اول در کتاا دروس می

ی  اول، عن ردالثمن مع یعیین الم  ، فلیس للبائع الفسخ بد ون ردالدثمن اومثلده ) شده

 ( 265، ص3: ج 1414

  ان مای : یجرز ان یشترط فدی العقدفرهم نین محق  اردبیلی در مجمع الفائ   می

لدی، قد  اردبییکرن للبایع استرجاع المبیع اذاردالثمن، یعنی الفسخ و اخا ماله... )المح

 ( 401، ص 8: ج  1411

 1411فرمای :  و هر جائز عن نا )شیخ انصاری، و نیز شیخ انصاری در مکاسب می

 ( 7، ص 15: ج 

از بیدع متأخرین که در مجمرع قائل به جدربا یرجه به نقل اقرال بعضی از ق ما  و 

ید گا  رس  که نگاهی هم به مترن فقها معاصر داشته باشدیم و دشرط بردن  به نظر می

آنها را راجع به بیع شدرط مطدرح کندیم: میدرزای قمدی در جدامع الشدتات در ندمن 

های مکرری که راجع به بیع شرط ش   است بر صحت آن یأکی  کدرد  کده بده سئرال

 کنیم:نمرنه به یک مررد آن اشار  می عنران

یران قدرار سؤال: در بیع به شرط، هر وقتی از اوقات م ت، را زمان خیار می -115

ارسدی فدارد؟ یا بای  آخر م ت قرار داد؟ و صیغة بیع شرط و بیع سلم را بده عبدارت 

 بیان فرماین . 

یدن مبلدو و شدرط فروختم این مال را به ا»جراا: هر دو جایز است: یعنی بگری  

هر وقت از اوقات که رد مثل  –مثلاً   –کردم با یر که از حال صیغه یا شش ما  دیگر 

فروختم و شرط کردم که بع  شش ما  در »ثمن کنم مسلط باشم بر فسخ بیع. یا بگری  
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اختیار داشته باشم که در ظرف آن سه روز، هر وقدت رد  –مثلاً  –م ت سه روز آخر 

پس در صررت دوم، هر گا  در ظرف شش ما  «. مسلط بر فسخ باشممثل ثمن نمایم، 

 رد مثل ثمن کن  مسلط بر فسخ نیست. مگر به رنای مشتری .

به یربه  –مثلاً  –فروختم این با  معین را »و صیغة بیع به شرط را چنین بگری  که 

شدش  مبلو د  یرمان مرصرف، و شرط کردم بر یر که هر گا  از حال صیغه یا انقضای

سدت. و و ایدن ایجداا ا« ما  یمام هلالی، رد مثل ثمن نمایم، مسلط بر فسخ بیع باشم

ر آخدر قبرل کردم بیع ماکرر را و شرط ماکرر  را. و اگر خیار را د»گری  مشتری می

ده  صحیح است. و بای  م ت ایام خیار هم معین باشد  کده در ظدرف م ت قرار می

و شدرط  فروختم این با  معین را به این وجه معین»گری  یک روز یا دو روز مثلاً می

شته باشدم در ظرف دو روز، اختیار دا –مثلاً  –کردم بر یر که بع  از انقضای شش ما  

یدع بقبرل کدردم »گری  که و مشتری می« که اگر رد مثل ثمن کنم مسلط بر فسخ باشم

 (174، ص 2: ج  1413ماکرر را و شرط ماکرر را . ) میرزای قمی، 

سی  یزدی در کتاا سؤال وجراا به این مرنرع پرداخته و بر صحت آن یصریح 

 (191، 157، 152، 148، 144:ص   1376دارد )طباطبایی یزدی، 

  بدین فرمای : و هاا مخلاف فی جدرازو نیز آیت ا... خرئی در مصباح الفقاهه می

 ( 226، ص 6: ج  1371الصحاا .....)السی  الخرئی، 

ان  )امدام کتاا بیع و یحریر الرسیله به جراز بیع شرط یصریح کرد  امام خمینی در

 (232، ص 4: ج  1410؛ امام خمینی،  520، ص 3، مسأله 1خمینی، بی یا : ج 

 ر للبایعفرمای : یجرز اشتراط الخیاو نیز سی  علی سیستانی در منهاج الصالحین می

د الدثمن رن له الخیار فی حدال رفی م   معینه متصله بالعق أ منفصله عنه علی نحر یک

 (42، ص 121: مسأله  1416بنفسه .... )سی  علی سیستانی، 

 فرمای :شیخ حسین علی منتظری نیز در کتاا احکام شرعیه می

 ین یصح المعامله فی بیع الشرط اذا کدان البدائع و المشدتری قاصد – 2264مسأله 

 وی یرمدان یمتهدا الد  یرمدان بمدائتج یا البیع و الشرا  . کان یبیع ال ار التی یکرن ق

لدی عیتفقان علی ان للبائع ح  الفسخ اذا أعطی المال فی وقت معین) الشدیخ حسدین 

 (391: ص  1413المنتظری، 
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نی، همین متن در کتاا المسائل المنتخبه از سی  محم  روحانی )سی  محم  روحا

 (671، مسأله 252: ص  1414

ص  : 1417)سدی  علدی سیسدتانی،  لی سیستانیو نیز المسائل المنتخبه از سی  ع 

)سدی  ی ذکر ش   است و هم نین در ه ایه العباد از سی  گلپایگان ( 690، مسأله 277

الله ، و ه ایده العبداد از شدیخ لطد ( 365ص  1798، مسدأله 1: ج  1413گلپایگانی، 

ن لحیو منهاج الصا (315ص  1797، مسأله 1: ج  1416الله صافی، شیخ لط صافی ) 

، 116، مسدأله 2: ج  1414)سی  محم  صادق روحدانی، از سی  محم  صادق روحانی

 این مسأله گفته ش   است.(34ص 

 ر همةدبه یرنیح المسائل آیات عظام در همین رابطه رجرع ش  و متن زیر یقریباً 

 آنها مطرح ش   برد.

فروشن  ان میدر معادله بیع شرط که مثلاً خانه ص  هزار یرمانی را به پنجا  هزار یرم "

زند  در بگاارن  که اگر فروشن   سر م ت پرل را ب هد  بتراند  معاملده را بهدم و قرار می

سی  صررییکه خری ار و فروشن   قص  خری  و فروش داشته باشن  معامله صحیح است. )

سی   ؛ 368، ص 2134: مسأله  1412؛ سی  خرئی،  285، ص 2126 خمینی، بی یا : مسأله

، 2152: مسأله  1371؛ شیخ محم  علی اراکی،  362، ص 2134: مسأله  1413گلپایگانی، 

 ؛ سدی   علدی سیسدتانی، 371، ص 2134: مسدأله  1414؛ میرزا جراد یبریدزی،  385ص 

 ؛ حسدین 420، ص 2134ه :  مسدأل 1414؛ لط  ا.. صافی 439، ص 2134: مسأله  1415

 ص، 2120:  مسدأله  1406؛ حسین نرری،  366، ص 2070:  مسأله  1377علی منتظری، 

 (408، ص 2188:  مسأله  1374؛ فانل لنکرانی،  420

 نجامی ،ای یاریخی بیع شرط در فقه شیعه که ذکر آن نیز به طرل با یرجه به پیشینه

باش  و لکن ط بین فقها شیعه اختلافی نمیرسیم که در صحت بیع شربه این نتیجه می

خرید   در صررییکه خری ار و فروشن   قص »ما در مباحث آین   در مررد این قی  که 

 بیشتر سخن خراهیم گفت.« و فروش داشته باشن  معامله صحیح است

 دلائل جواز بیع شرط -3

 ان :فقیهان دمیل جراز بیع شرط را سه دلیل ذکر کرد 
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 فرماید:ابن زهره در غنیه یکی از دلایل صحت بیع شرط را چنین می  :کتاب  -1-3

؛  219و  218: ص  1417ی ل علی صحه العق  ایضاً ظاهر القدرآن...) ابدن زهدر ، 

 ( 1قرآن ، مائ   :

 رس  که آیات ذیل دلیل جراز بیع شرط هستن :که به نظر می 

( وفا  به 142، ص 2:  ج  1371خرئی،  القاسمابرا  )«اوفرا بالعقرد»شری   به مرجب آیة

مدانطرر ههمه عقرد مررد امر و دسترر الهی قرار گرفته است. عقرد به معنای عهرد اسدت و 

 ط در معندیالعقرد هر العهرد... بنابراین، چرن واژ  شدر»که در صحیحة ابن سنان آم   است 

 .ه آن مزم استعه  به طرر مطل  به کار رفته است، مشمرل این آیه برد ، وفا  ب

 اگر چه شیخ انصاری معتق  است که این آیه در ص د بیان حکم یکلیفدی اسدت و

ه حکم ونعی ج ا از حکم یکلیفی است؛ اما پس از ایشان اکثدر فقیهدان معتق ند  کد

قرد و عمنظرر آیه بیان حکم ونعی است و به یعبیر دیگر ه ف آیه بیان نفرذ و لزوم 

 (521، ص 1: ج 1414)علامه حلی،  شروط است.

 (177)بقر  :  «و المرفرن بعه  هم اذا عاه وا....»... آیات مربرط به وفای به عه  نظیر 

م و عه  والاین هم لأمانایه»کنن ( و )مؤمنان کسانی هستن  که به عه  خرد وفا می

(   8ن : کنند ( ) مرمندر)آنان که ادای امانت و وفای به عه  را مراعات می« هم راعرن

صرصدی کن ، پیمانهای خطرر که حکم عه  و پیمان بن گان با خ اون  را بیان میهمان

 گیرد.میان مردم را نیز در بر می

کدرن یام ان »علامة حلی در یاکر  الفقها : دلیل جراز بیع شدرط را عمدرم آیدات 

ز مطدرح ( نید 275بقدر  : « ) احل الله البیدع»( و  29نسا : « ) یجارت عن یراض منکم

 (521، ص 1: ج 1414علامه حلی،  . )کنمی

 سنت: اخباری که دلیل جواز بیع شرط هستند در دو محور قابل طرح هستند: -2-3

 اخبار عامه:  –الف 

 شرد:یعنی اخباری که عمرمیت داشته و شامل بیع شرط هم می

 صحیحه عب الله بن سنان: المسلمرن عن  شروطهم ام کل شرط خال  کتداا الله -1

 (353، ص 2من ابراا الخیار، ح  6، باا 12ر عاملی ، بی یا : ج فلا یجرز)ح
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حل مرثقه اسحاق بن عمار: المسلمرن عن  شروطهم ام شرطاً حرم حلال أو أ -2

 (353، ص 5من ابراا الخیارح  6، باا 12ج حراما)حر عاملی ، بی یا : 

مدن  6، باا 12ج روایت دعائم امسلام از پیامبر )ص( )حر عاملی ، بی یا :  -3

ج ( و هم نین امام صادق )حر عاملی ، بدی یدا : 353، ص 5ابراا الخیارح 

 .(30، ص 4، ح 20، باا 15

، 15روایت منصرر بن برزج از مرسی بن جعفر )ع( )حر عاملی ، بی یدا : ج  -4

 (49ص 

 بن جعفر )ع( که در آن امدام )ع( بده عبدارت روایت علی بن رئاا از مرسی -5

 اشار  کرد  است.«المسلمرن عن  شروطهم»

 مفاد ح یث -6

 اگر چه یک جمله خبری است، ولدی« عن  شروطهم»المؤمنرن )المسلمرن( »جمله 

ه در حقیقت انشای حکم است. همانطرر که در اصرل فقه آم   است، منظدرر از جملد

 اینیست، بلکه بعث است و به قرل فقیهدان چندین جملدهخبری در مقام انشا  اعلام 

 است؛«آک  در بعث»

ه ده ؛ گریی گرین ة جملزیرا جمله خبری از وقرع مطلرا در مقام طلب خبر می

 جز به وقرع م لرل آن رانی نیست و از این رو، جمله مؤک  است.

، خن دیگربه عقی   شیخ انصاری، مفاد جمله مزبرر، یک حکم یکلیفی است. به س

ن وفا ان  که به قراردادها و شروطشابه مرجب این قاع  ، مؤمنان مرظ  و مکل  ش  

 از حکم یکلیفی ج است.« لزوم قراردادها»کنن ؛ ولی حکم ونعی، یعنی 

لیفدی بعضی فقها با عقی   شیخ انصاری مخالفت کرد  و معتق ن ، استنباط حکم یک

م اگر وفا واجب است، فسخ آن باید  حدرادر مررد وفای به شرط صحیح نیست؛ زیرا 

ه باش ؛ در حالی که چنین نیست. بنابراین جمله مزبرر بیانگر حکدم وندعی اسدت کد

 (37: ص  1374)محق  داماد،  «مفاد آن نفرذ و لزوم شرط است.

سدت بنابراین به حکم عمرمات، بیع شرط جایز است زیرا بیع شرط از مصادی  شرط ا

ل الآ مدا مث –باش  و استثنائات وارد  در عمرمات و امثال آن میو مشمرل عمرم المؤمنرن 

 رد.خال  الکتاا و ... نیز شامل بیع شرط نیست؛ زیرا مخالفتی با کتاا و سنت ن ا
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 اخبار خاصه: –ب 

 یعنی اخباری که اختصاص به بیع شرط دارد؛ و روایات مستفیضه هستن .

له مع ابدا عبد ا.. )ع( و سدأروایت مرثقة اسحاق بن عمار قال: ح  ثنی من س -1

 قال لده:رجل و انا عن   فقال: رجل مسلم احتاج الی بیع دار  فجا  الی اخیه ف

ابیعک داری ها  و یکرن لک احب الی من ان یکرن لغیر  علی ان یشدترط 

 لی ان انا جئتک بثمنها الی سنه أن یرد علی؟

 فقال: مبأس بهاا ان جا  بثمنها الی سنه ردها علیه.

 فانها کانت فیها غله کثیر  فأخا الغله لمن یکرن الغله؟ قلت:

ج بی یا :  ،فقال: الغله للمشتری ام یری انهالر احترقت لکانت من ماله. )حر عاملی 

 (355، ص 1، ح8، باا 12

ز اشنی م که شخصدی »از جمله این روایات مرثقه اسحاق بن عمار است که گفته: 

. لداا اش را بفروشد د مسلمانی ناچار ش  که خانهامام صادق )ع( چنین سؤال کرد: مر

ن فروشم، اگر ایدام را به یر میسرا  برادر دینی خرد را گرفت و به او گفت: این خانه

ه رط این کخانه مال یر باش  بیشتر دوست دارم یا این که مال دیگری باش . البته به ش

نین چفرمرد:  ه من برگردانی، امامام را بهر گا  قیمت آن را یا یک سال به یر دادم خانه

اگر  دانمنمی شرطی اشکال ن ارد و اگر ثمن را آورد بای  خانه را به او برگردان . گفتم:

دانی میاین خانه دارای منافعی باش  مال کیست؟ امام فرمرد: مال مشتری است، مگر ن

 که اگر خانه بسرزد از مال مشتری است.

فع هم به او برخراه  گشدت. و ایدن مضدمرن یعنی چرن نرر بر مشتری است، ن

سارت یعنی هر کس که خ« من کان علیه العزم فله الغنم»همان قاع ة معروف است که 

 گردد.شرد، منفعت مال هم به او متعل  میو نرر مال بر او وارد می

عن رجل  روایت معاویه بن میسر  قال: سمعت ابا الجارود یسال ابا عب الله )ع( -2

ک ان ا له من رجل و کان بینه و بین الای اشتری منده الد ار حاصدر فشدرط اندباع دار

 اییتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فال ار دار  فایا  بماله؟

 فقال: له شرطه

 قال ابرالجارود: فان ذلک الرجال ق  اصاا فی ذلک المال فی ثلاث سنین؟
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 قال هر ماله، و قال ابر عب الله )ع(

 احترقت من مال من کانت؟أرایت لر ان ال ار 

 (355، ص 3، ح 8، باا 12یکرن ال ار دارالمشتری )حر عاملی ، بی یا : ج 

از جملة نصرص مستفیضه، روایت معاویه بن مسیر  است کده گفتده: شدنی م کده 

اش را بده دیگدری کن  که خاندهابرالجارود از امام صادق )ع( در مررد مردی سؤال می

نرعی رفاقت و دوستی وجرد داشته است. مشدتری شدرط فروخته و بین او و مشتری 

. ایدن کرد و گفت: اگر مال مرا در م ت سه سال بیاوری، پس خانه مال یر خراه  برد

شخ  هم مال را آورد، امام فرمرد: برای بایع است شرط آن شخ  مشدتری )یعندی 

 ست.  امشتری بای  به شرطی که کرد ، وفا نمای  و شرط به نفع بایع مزم امجرا

است  ابرالجارود عرض کرد: این مرد در م ت این سه سال با این مال کاسبی کرد 

گرفدت از دانی که خانه آیش میامام فرمرد: این سرد مال مشتری است. فرمرد: آیا می

 مال چه کسی است؟ خانه مال مشتری است.

سداا ی به حمال مشتر خراه  بفرمای  بنابراین که خانه در طرل سه سال،)امام می

ر طدرل آی ، به همین جهت پرل هم، پرل بایع خراه  برد بنابراین سردی که بایع دمی

 سه سال برد  است، در مال خرد او حاصل ش   و لاا است که فرمرد: هر ماله.(

 ناساًًٌ مناعب الله علیه السلام: انا نخالط قلت مبی»صحیحه سعی  بن یسار قال:  -3

و  ثه عشدر،نبیعهم و نربح علیهم العشر  اثنی عشر، و العشر  ثلااهل السراد و غیر هم ف

ه علی ارند نؤخر ذلک فیما بیننا و بین السنه و نحرها، و یکتب لنا الرجل علی دار  او

نعد   ان فبالک المال الای فیه الفضل الای اخا منا شرا ، ق  باع و قبض الثمن منده، 

ا بال را لم یأین رد علیه الشرا  فان جا  الرقت وان ن هر جا  بالمال الی وقت بیننا و بینه

رقت المال للإن لم یفعل، و إن جا  ب هم فهرلنا، فمایری فی الشرا ؟ فقال: أری انه لک!

 ،(1، ح 7، باا 12فرد علیه. )حر عاملی ، بی یا : ج 

خ مت امام صادق »از سعی  بن یسار در روایت صحیحی وارد ش   که گفته است: 

کردم که ما با مردمانی از روستا و غیر روستا رفت و آم  داریم. پس با آنها )ع( عرض 

دهیم به ان از ( دوازد  بریم، یعنی از د  )یرمانی که به آنها میکنیم و سرد میمعامله می
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بریم. ثمن را در بین خردمان به م ت یک سال و مانن  آن به و سیزد  )یرمان( نفع می

نریسد . آن هدم در ای میاش قبالدهی از آنها برای زمین یا خاندهان ازیم. مردیأخیر می

 مقابل آن مالی که در آن سرد  برد  و از ما به عنران خری ، گرفته است.

   به این صررت که زمینش را فروخته و ثمنش را گرفته است. مدا نیدز بده او وعد

م. رگدردانیرا به او ب دهیم که ثمن را در م یی که در بین ما یعیین ش   بیاورد مالشمی

شرد نظدر ش  و درهم ها را نیاورد، این امرال ما میاما اگر م ت یعیین ش   سپری می

 شما در مررد این معادله چیست؟

ر ، ولی اگامام )ع( فرمرد: نظر من این است که اگر ثمن را نیاورد مبیع مال یر است

 رد کنی. در م ت یعیین ش   آن مال را آورد، بای  مبیع را به او

فدأن  و إن بعت رجلا علدی شدرطقال :»روایت ابی الجارود از امام باقر )ع( :  -4

 (354 ، ص2، ح 7، باا 12)حر عاملی ، بی یا : ج « ایا  بمالک و ام فالبیع لک

ای را ملدهاگر بدا مدردی معا»از ابی الجارود نقل ش   است که امام باقر )ع( فرمرد: 

اگدر  مال یر را )در م ت معین( آورد مبیع مال اوسدت و طب  شرطی انجام دادی، اگر

 نیاورد بیع به نفع یرست )یعنی مبیع مال یر است(

اع دار  بدانه سئل عن رجل » روایت دعائم امسلام عن ابی عب الله علیه السلام: -5

 «لی شدرطهععلی شرط انه إن جا  بثمنها الی سنه ان یرد علیه، قال : مبأس بهاا و هر 

 من ابراا الخیار( 6، باا 2: ج  1408ی ، )نرر

ه کدروایت دعائم امسلام از امام صادق )ع(: از امام سدؤال شد  راجدع بده مدردی 

و اش را فروخته به شرط اینکه اگدر ثمدنش را یدا یدک سدال بیداورد، خانده بده اخانه

 ش .اشکالی ن ارد و بایع بای  به شرطش وفادار با امام فرمرد: برگردان   شرد،

مدا ااین روایات خاص که در باا بیع شرط نقل ش   اگر چه به ح  یرایر نرسی   

 به  ح  استفانه رسی   است.

 اجماع منقول:  -3-3

 ( 19، ص 22، مسآله 3شیخ طرسی در خلاف )شیخ طرسی، بی یا : ج

ن خیار ( برجراز ای219و  218: ص  1417و ابن زهر  در غنیه النزوع ) ابن زهر ، 

 ان .اع کرد ادعای اجم
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اکر  فرمای : و هر جائز عن نا کما فی التدهمانطرر که شیخ انصاری در مکاسب می

 و عن غیرها: امجماع علیه.

اجمداعی  از آنجا که لفظ عن نا کنایه از اجماع است، پس گریا مرحرم شیخ نیز مطلدب را

 نکرد  است.یصریح به اجماع  دانن  و گر نه علامه حلی در یاکر  و در غیر آن،می

رس  اگر م ر  اجماع، روایات خاصده باشد ، اجمداع منقدرل مد رکی به نظر می

 باش .خراه  برد و دلیل مستقلی برای جراز بیع شرط نمی

 قانون ثبت  34 مبانی فقهی و حقوقی مادة -4

یه خدرد از آنجا که صاحبان سرمایه و پرل همیشه به دنبال استفاد  بهینده از سدرما

 دهن  و متقدابلاًالحسنه و هر چه که فاق  سرد است ین در نمیباً به قرضهستن  و غال

، لداا بخش دیگری از جامعه به جهات مختل  نیاز مبرم به پرل نق  و استقراض دارن 

رد خدداران در طرل یاریخ برای ب ست آوردن سرد مطمئن و مناسب از نق ینه سرمایه

سدت های  ان  یدا قراردادهدا و داد ونی برد های محکم قانرب نبال راهکارها و پشترانه

سدیله بده هن  و ب ین وهای استرار و پشتیبانی ش   قانرنی قرار دخرد را در این قالب

هدایی مثدل عقد  اغراض خرد که اساساً سرد و یملک است برسدن  و چدرن در قالب

قرض، سرد میسر نیست و در عق  رهدن نیدز یملدک وثیقده درسدت نیسدت، لداا از 

خدرد  ان  و یا ح ودی به اهد افیی مانن  بیع شرط و مشابه آن استم اد جستهمعاملا

 ان .دست پی ا کرد 

ان  سدتههمانطرر که در مباحث گاشته بیان کردیم فقها شیعه، بیع شرط را جایز دان

 لکن در کلمات ق ما و متأخرین سخنی از قص  خری  و فروش مطرح نش   برد ولدی

   در صررییکه خری ار و فروشن»قی ی بیان ش   است که در سخنان معاصرین چنین 

ندایی یأمل در این امر شای  مب« قص  خری  و فروش داشته باشن  معامله صحیح است.

 قانرن ثبت باش . 34برای یرجیه اق ام قانرنگاار در ماد  

نده  آی  معاملات مداکرری یاریخی این معاملات بر میلکن همانطرر که از پیشینه

خدرد  در ایران، بلکه در کشررهای دیگر نظیر عراق و مصر نیدز از مسدیر صدحیحینها 

 ان .داران قرار گرفتهخارج ش   و در استخ ام اه اف رباخرارانه سرمایه
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تعد دی مقانرن ثبت مبانی فقهی و حقرقی  34برای یرجیه اق ام قانرنگاار در ماد  

 کنیم:وجرد دارد که به آنها اشار  می

 ه تقلب نسبت به قانوننظری -1-4

رنی یقلب نسبت به قانرن هر عملی است که به قص  فرار از اجرای یک الدزام قدان

 (36: ص  1352) سی  محمرد کاشانی،  گیرد.صررت می

 برای یحق  یقلب نسبت به قانرن عناصر زیر نروری است.

 ال ( وجرد یک الزام قانرنی

 ا( قص  متقلبانه

 قانرنیج( وسیله مؤثر از نظر 

  قدرار الزام قانرنی که معاملات با ح  اسدترداد بدرای فدرار از آنهدا مدررد اسدتفاد

 گیرن  ک ام است؟می

 رس  در این مررد بتران به دو حکم اسلامی زیر اشار  کرد:به نظر می

 حرمت ربا (1

 منع یملک مررد وثیقه یرسط مریهن به صرف انقضای م ت و ع م یأدیه دین (2

ق  رهن ع( زیرا فلسفه یشریع 149های دین، بی یا : ص اذنی و وثیقه)کایرزیان، عقرد 

، بپردازد این است که هر گا  م یرن نخراه  یا نتران  در مرع  معین ش  ، دین خرد را

خراهد  و بیران  دین را مطالبه کن  یا فروش مدال را از او مریهن با رجرع به راهن می

 دین حانر نگردد، مدریهن بحداکم رجدرع در صرریی که راهن برای فروش آن و ادا 

یراند  مینمای  یا اجبار به بیع یا ادا  دین بنحر دیگر بکند . در هدر حدال مدریهن نمی

اگدر در  مررد وثیقه را یملک کن . به همین سبب فقهای  امامیه به ایفاق معتق ند  کده

نمن عق  رهن، یعل  مررد رهن به مریهن شرط شرد، هم شدرط و هدم عقد  باطدل 

 (226، ص 25: ج  1394هستن  )نجفی، 

یرانستن  چنین شرطی را در عق  رهن و قرض بگاارند  داران نیز چرن نمیسرمایه

رسن ، به همین خاطر قانرنگاار بدا با استفاد  از بیع شرط، به آسانی به چنین ه فی می
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ی ق. ث با سلب اثر یملیکی از معاملات بیع شرط اق ام بده خنثد 34و  33ونع مراد 

 ای کرد  است.کردن چنین حیله

 قص  متقلبانه -ا

دد لیکن ب یهی است قص  متقلبانه یعنی رسی ن به ربا و یملک رهینه بای  اثبات گر

رع چرن یاریخ حکایت از این دارد که از این معاملات جهت رسی ن بده ایدن دو ممند

الددب شددرد، قانرنگدداار نیددز بددر مبنددای قصدد  غقددانرنی و شددرعی  سددر  اسددتفاد  می

مدرمی عکنن گان اق ام به خنثی کردن این مقاص  کرد  است )کایرزیان، قراعد  معامله

 )179قراردادها، بی یا : ج  ، ص 

 ی مؤثر از نظر قانرنیوسیله –ج 

ن م نی گیرد زیرا قانریقلب نسبت به قانرن با استفاد  از یک وسیله مشروع صررت می

 ست.را وسیله یملیک و یملک قرار داد  ا ، بیع شرط را جایز دانسته و آن459در م 

 رد؟ان  چه بای  کای برای گرفتن ربا و یملک وثیقه قرار داد اکنرن که بیع شرط را حیله

 آیا حیله آنها را بای  خنثی کرد یا نه؟

در شرع مق س اسلام کسی که بخراه  بدا حیلده حرامدی را حدلال کند  عمدل او 

رآن بطال و حرمت آن وجرد دارد. خ اون  در قسخت مامرم است و دمیل زیادی بر ا

(کسانی  166یا  163؛ اعراف: 154؛ نسا  : 66، 65؛ بقر :  142در آیات بسیاری )نسا : 

ریند  که اهل خ عه و مکر باشن  را ذم کرد  است، یعنی کسانی که به زبان چیدزی بگ

فرماید ! فقین میای دیگر باشن  لاا خ اون  در مدررد منداولی در باطن وقلبشان بگرنه

 (142)نسا   :  «أن المنافقین یخادعرن الله و هر خادعهم»

 کند  و گفتارشدان غیدر ازمنافقین کسانی هستن  کده ظاهرشدان بدا باطنشدان فدرق می

شرن  نیز کردارشان است. این صفات و ویژگیها در مررد کسانیکه مریکب حیل محرمه می

 عده خشرد کارش این است که با له حرام میعیناً منطب  است. چرن کسیکه مترسل به حی

 نکه حیلهو مکر و ظاهر فریبی امر باطل و حرامی را جایز و مشروع نشان ب ه . خلاصه ای

 باش .محرمه نرعی مکر و نیرنگ نسبت به خ اون  و احکام او است و این حرام می
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 یث این ح« انما امعمال بالنیات و لکل امری مانری»فرمای  رسرل اکرم )ص( می

فعلدی  دملت دارد بر اینکه اعمال یابع مقاص  و نیات افراد است و ارزش هدر قدرل و

 بستگی به نیت و باطن افراد دارد.

ان باشد . زیدرا در آن قصد  انسدو این مهمترین دلیل بر بطلان حیله نامشدروع می

و گر و متقلب سر  و فاس  است، هر چند  کده امکدان دارد ظداهر عقد  قدانرنی حیله

« قصدردالعقرد یابعه لل»مشروع باش  و وقتی قص  و نیت این چنین است ب لیل قاع   

بر اند ازد. و نیدز پیداموارد کرد  و آن را از اعتبار می این امر به صحت عق  نیز خ شه

مرجدب  ان  یایی علی الناس زمان یستحلرن الربا بالبیع هم نین عمل به حیلدهفرمرد 

کل شدی یضدمن نقدض »فرمای : صاحب جراهر می نقض غرض شارع مق س است.

غرض اصل مشروعیه الحکم یحکدم ببطلانده کمدا او مدأ الدی ذلدک غیدر واحد  مدن 

 (202، ص 32:، ج  1394)نجفی، « امساطین

ای کده هد ف از اریکداا آن بده منظدرر یحلیدل و این است مل در مررد هر حیله

 محرمات الهی باش ، صادق است.

ه ض یک اصل عقلی و بر اساس بنا  عقلا  است و احتیداج بدالبته قاع   نقض غر

اش ، م ر  و دلیل خاصی ن ارد. زیرا وقتی نسبت دادن نقض غرض به انسانها قبیح ب

 پس به طری  اولی اسناد آن به شارع مق س دور از منط  و عقل است.

ندرع  دلیل دیگر بر بطلان حیل نامشروع قاع   منرر است، بر اساس این دلیل هر

د ای که مرجب نرر و زیان به طرف مقابدل یدا گروهدی از افدراد بشدرعمل یا معامله

اشد  بقدانرنی داشدته  مشروع نبرد  و باطل است و لر اینکه آن عمل یا معاملده جنبدة

یران در رد حیله نامشروع ب ان یمسک جست ایدن اسدت کده است مل دیگری که می

 کام اسلاماحکام اسلامی منافات دارد. زیرا احجراز و یرسل به حیله با روح قرانین و 

ها است. مبتنی بر ارزشهای الهی و به جهت یقریت ایمان به خ ا و رش  یقری در انسان

 فرمای :امام خمینی در مررد حیل ربا می

ا رد علمه بل لر فرض ورود اخبار صحیحه داله علی الحیله فیهما مب  من یأویلها او»

تجارات الحیل میخرج المرنرع عن الظلم و الفساد و یعطیل ال الی صاحبها، نرورت ان

 (409، ص 2: ج 1410)امام خمینی، « و غیرها مماهی ماکرر  فی الکتاا و السنه
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 در حقیقت امام خمینی این نرع حیل را مخال  با کتاا و سنت و حکمت یحریم

 دان . ربا که همانا یشری  مردم به انجام کارهای خیر و یجارت مشروع است، می

اجدرای  با یرجه به مراردی که بیان کردیم حیله و یقلب بای  ممنرع شرد یا زمیندة

م عد م اجدرای احکدا تفاد  از حیله، زمینةاحکام اسلامی ایجاد شرد و گرنه افراد با اس

ستن  و کنن  و چرن ربا و یملک وثیقه در جامعه اسلامی ممنرع هاسلامی را ایجاد می

ن ای را که امکادهن  و وثیقهای است که افراد بطرر غیر مستقیم ربا میبیع شرط وسیله

ی از ردن و جلدرگیرکنن ، لاا قانرنگاار برای خنثی کیملک آن وجرد ن ارد، یملک می

 ها آثار معاملات بیع شرط را یغییر داد  است.این حیله

 اعتبار قصد و اراده در عقد -2-4

اثر هر عق ی، یابع قص  است یعنی یابع قص  مکشرف به کاش  اسدت. کاشد ، 

 یاری عرفینها معنی لغری الفاظ ایجاا و قبرل نیست بلکه بای  دملت این الفاظ را ب

 لی و اوناع و احرالی که مبین ح ود معندی الفداظ ایجداا و قبدرللفظی و عرف عم

است روشن گردانیم و بر اساس همین نظر است که مؤلد  کتداا شعائرامسدلام در 

ف های عصر ما، معنی رهدن را دارند  زیدرا در عدرقرن اخیر گفته است که: بیع شرط

ان یدز از عدرف زمدده . چنانکه این مؤلد  نعصر ما، بیع شرط کار رهن را انجام می

 خرد استفاد  کرد  و ظاهر ایجاا و قبرل طدرفین بیدع شدرط را )کده معندی خرید  و

ه داد( برگردان   و بمعنی رهدن، سدرق داد  اسدت و بقاعد ة )العقدرد یابعدفروش می

 (284، ص 1  ش : ج  2537للقصرد( استناد کرد  است. )جعفری لنگرودی، 

و  ت یا بطدلان آن اسدت. بندابراین اعتبداربه بیان دیگر قص ، روح عق  و مرجب صح

قصدرد مهدی  مدررد ذایداً  یر از اعتبار الفاظ است زیدرا الفداظ درارزش قص  در عق  مهم

قاصد  و باشن . حال اگر مدا منیستن  در حالیکه مقاص  و ه فهای عقرد مقصرد بالاات می

ن ندروری عتبار آن ه را که ااثر دانسته و الفاظ را معتبر ب انیم در واقع آه فها را لغر و بی

 ایم. ایم و چیزی را که علی امصرل الغا  آن ممکن برد  معتبر شمردبرد  الغا کرد 

بنابراین در مرردی که بین قص  واقعی و آن ه که اعلان ش   است یعارض وجرد 

داشته باش ، واقعیت معتبر است نه آن ه که اعلان و وانمرد شد   اسدت، لداا در بیدع 

دی  کده ص  واقعی وام و وثیقه است نه یملیک و یملک، و قانرنگاار چرن میشرط، ق
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گیر اثبات قص  وام و وثیقه اغلب با مشکلات زیادی روبرو است که به نرر طبقه وام

ق . ث اق ام به حاف اثر یملیکی از بیع شرط کرد  و  34شرد، با ونع ماد  یمام  می

 باش  قرار داد  است.که همان وام و وثیقه می آن را یابع قص  واقعی و نرع متعاملین

شدن   در صررییکه خری ار و فرو»ان  که و قی ی که متأخرین در بیع شرط مطرح کرد 

ن رسد  اشدار  بده همدیبه نظر می« قص  خری  و فروش داشته باشن  معامله صحیح است.

  یدان نشد بیدن مسدئله قاع   فقهی که العقرد یابعه للقصرد داشته باش  لکن در کلام آنها ا

 ت؟است که اگر قص  خری  و فروش ن اشته باشن  روابط بین طرفین یابع چه عق ی اس

 شرد؟آیا معامله باطل است یا بر اساس قص  ملح  به عق  رهن می

   آیت الله گلپایگانی در مجمع المسائل در سؤالی که در همدین رابطده مطدرح شد

 فرمای :است می

 وه باشن  مبیع از مشتری اگر حقیقتاً طرفین قص  بیع شرط داشت اما بیع شرط و اجار 

صد  اشکال است و مال امجار  ربا نیست و اگدر قلر برای یخل  از حرام صحیح و بی

   اگدر ج ی ن اشته باشن  معامله باطل است و گرفتن زیادیر از مبلغی که قرض داد  ش

 ( 32 ص، 2گلپایگانی، بی یا : ج ) از اول بشرط زیاد  قرض داد  ربا و حرام است...

 ان :لکن علامه شعرانی در شعائر امسلام فرمرد 

یدار خباش  بمنزلة گرو ثابت باش  محتمل است که در این بیع شرطهای متعارف که می

رض، غدفسخ از برای مشتری مطلقاً مانن  رهن نسبت بمریهن زیرا عقرد یدابع قصدردن  و 

ام و نش  الدز ایع مانن  راهن، اما مشتری نسبت باو قص  کرد الزام و التزام است نسبت به ب

ایع بدر بدالتزام پس برای اوست یسلط رد در یمام م یی که قرار داد  شد   خیدار از بدرای 

 ( 5)به نقل از محم  جعفر لنگرودی، حقرق م نی )رهن وصلح(، بی یا : ص  فرض رد

 قاعدة لاضرر 3-4

 در اسلام مشروعیت ن ارد، و ع م مشروعیتمعنای ح یث منرر این است که نرر 

 شرد و هم شامل مرحله اجرای قانرن.نرر، هم شامل مرحله قانرنگااری می

رسرل اکرم )ص( با جمله منرر و منرار فی امسلام، وجرد نرر را در محدیط 

یشریع مع وم اعلام نمرد  و بنابراین همانطرر که حکایت از مرحله انشا  قرانین دارد، 
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نطرر در مرارد خاص روابط اجتماعی مردم با یک یگر، آنجا کده عملدی منجدر بده همی

انرار فردی ب یگری گردد، مررد امضای شارع قرار نخراه  گرفدت. بندابراین احکدام 

الهی اعم از ونعی و یکلیفی مبتنی بر نفی نرر بر مردم ونع گردی   و ثانیاً چنان ده 

د خاصی مرجب زیان بعضی بر بعض دیگر شمرل قرانین و مقررات اجتماعی در مرار

 (157، 156: ص  1366گردد آن قرانین مریفع است. )محق  داماد، 

تیجده ای برای یحق  ربا باش  و در نپس در مرردی که اثر یملیکی بیع شرط وسیله

را  این اثر مرجب ایراد نرر به منافع اقتصادی جامعه شرد، به استناد قاع   منرر بای 

 ه از معاملات سلب کرد یا نرری به جامعة نرس .از این دست

ن شرد، حرمت انرار به دیگری است بنابراییفسیر دیگری که از ح یث منرر می

 اقتصدادی یرانن  و نبای  بترانن  با انعقاد بیع شرط مرجدب اندرار بده مندافعافراد نمی

یران  عداملی جامعه اسلامی شرن . و این حرمت انرار به منافع اقتصادی نیز خرد می

 ق. ث باش . 34برای یرجیه ماد  

ای صدرری و بده مزم به ذکراست که اگر مقصرد طرفین از بیع شرط انجام معاملده

عده کل قرض یجدر المنف»منظرر گرفتن ربح یرسط مقرض باش ، قطعاًّ معامله مص اق 

 برد  و مشروع نیست.« فهر حرام

 مله محابایی است؟آیا معاملات شرطی صرری مص اق قرض بشرط معا

قرض بشرط معامله محابایی به این معنا است که مقرض در نمن عق  شدرط کند  

ش . او بفرو مقترض کامیی را که قیمتش مثلاً د  هزار یرمان است، به پنج هزار یرمان به

دهد  کن  در صرریی قدرض میاین ربا برد  و حرام است. در اینجا نیز مقرض شرط می

ز وام اجنسی را که قیمتش از لحاظ اقتصادی به مرایب بیشتر  «شرط بیع»که مقترض در 

سدت شدرط مأخرذ  است به همان مبلغی که از او وام گرفته به او بفروش  )البته ممکن ا

فداق باش (، در این صدررت نیدز بده ایبنحر شرط نمن عق  نبرد  و از نرع شرط یبانی 

مرل مصادی  زیادی در قدرض بدرد  و مشدفقها  حرام و باطل است زیرا این معامله از 

 «  کل قرض یجر المنفعه فهر حرام»ح یث نبری است که فرمرد 

 بیع شرط در فقه اهل سنت -5

 دانن :اکثر فقهای اهل سنت بیع شرط را رهن می
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یع الدثمن ان العق  الای شدرط فیده امقالده اذا رد. البدا»گری : مؤل  معین الحکام می

رخ کثر الشیاالمصفی یسمرنه بیع اممانه فله حکم الرهن عن  و فی سما  الناس بیع الرفا 

الدای  ال البیدعقفلایباح للمشتری ان ینتفع بالمبیع ب ون اذن البایع ... عن فتاوی النسفی: 

ینتفع بده لکه و مالحقیقه میمیعارفه اهل زماننا احتیام للربا و سمر  بیع الرفا  هررهن فی

بین  ا بینه وامن لما اکل من ثمر  و ایل  من شجر  ... مفرق عن نام باذن مالکه و هر ن

لدرهن و الرهن فی حکم من امحکام من المتعاق ین و ان سمیا  البیع و لکن غرندهما ا

)بده  المبدانی وامستیثاق بال ین... و العبرت فی التصرفات للمقاص  و المعانی م للالفاظ 

 (5رهن و صلح(، بی یا : ص نقل از جعفری لنگرودی، حقرق م نی )

 فرمای :هم نین ابن ق امه در المغنی می

ع  ت انتفاماذا شرط الخیار حیله علی امنتفاع بالقرض لیأخا غله المبیع و نفعه فی 

 ون الحیدل مدالمقترض بالثمن ثم یرد المبیع بالخیار عن  رد و الثمن فلاخیار فیه منده 

ا سدمعت ابد الخیار و مالتصرف فیه، قال امثرم میحل لآخا الثمن امنتفاع به فی م ت

اا مثل کعب ا.. یسئل عن الرجل یشتری من الرجل الشی  و یقرل لک الخیار الی کاا و 

جعل یستغله و العقار قال و هرجائز اذا لم یکن حیله اراد ان یقرنه فیأخا منه العقار فی

بدن س.... )ااراد هداا فدلا بدأ له فیه الخیار لیربح فیما اقرض بها  الحیله، فان لم یکدن

 (116، ص 4ق امه، بی یا : ج 

 فرمای :نیز ابن عاب ین در حاشیه رد المحتار می

اب ین، ع )ابن عمن ان یبع الرفا ، منزل منزله الرهن، علیه فیکرن الثمن دینا علی البائ

 (284، ص 2ج  1415

 فرمای :هم نین می

 ی یعارفدهامز الفتاوی النسفی: البیع الاو به ص ر فی جامع الفصرلین فقال ر قلت :

بده ام  مینتفع واهل زماننا احتیامً للربا و سمر  بیع الرفا  هررهن فی الحقیقه میملکه 

کده بأذن مالکه، و هر نامن لما اکل من ثمر  و ایل  من شجر  و یسدقط الد ین بهلا

لدرهن او بین  عن نا بینه لربقی و میضمن الزیاد  و للبائع استرداد  اذا قضی دینه مفرق

 (409، ص 5: ج  1415فی حکم من امحکام... )ابن عاب ین، 
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 فرمای :حصفکی در یعری  بیع الرفا  می

و سدما   صرریه: ان یبیعه العین بال  علی انه اذا رد علیده الدثمن رد علیده العدین،

 ل هدررهنقبد الشافعیه بالرهن المعاد، یسمی بمصر بیع اممانه و بالشدام بیدع امطاعده،

 (408، ص 5: ج  1415فتضمن زوائ  ، و قیل بیع یفی  امنتفاع به. )حصفکی ، 

 فرمای :مؤل  کش  القناع می

)علی  المشتری )قال الشیخ: بیع اممانه( هر )الای مضمرنه ایفاقهما( ای ایفاق البائع و

 المبیدع الملدکان البائع جا    بالثمن، اعاد الیه( المشدتری )ملدک ذلدک ینتفدع بده( ای ب

ذن البیع ا )المشتری بامجار  و السکنی، و نحر ذلک( کرکرا مایرکبه، او حلبه )وهر( ای

او  عده الد ار)عق  باطل بکل حال و مقصرد هما: انما هر الربا باعطا  دراهم الی اجل، منف

، و ان نحرها )هی الربح(، فهر فی المعنی قرض بعرض )والراجب رد المبیدع الدی البدائع

ی ه المشدتر( البائع الی )المشتری ما قبضه من لکی یحسب له( ای البائع )منه ما قبضدیرد

لمثدل. من المال الای سمر  اجر ( و ان کان المشتری هر الای سکن. حسب علیه اجر  ا

 (171، ص 3: ج 1418)البهریی،  .فتحصل المقاصه بق ر ، و یردالفضل

 فرمای :هم نین مؤل  فقه السنه می

لعقار... و استرد ا  ، هر ان یبیع المحتاج الی النق  عقارا علی انه متی و فی الثمنبیع الرفا

 (90، ص 3)لشیخ سی  ساب ، بی یا: ج  .حکمه حکم الرهن فی ارجح امقرال عن نا

 ثق.  34رس  که با نقل اقرال اهل سنت، علت یاریخی پید ایش مدادة به نظر می

 اهیت بیع شرط یصرف کرد  و آندرا بصدررتگردد، که چرا قانرنگاار در مروشن می

رریی صد بیان شد  در ای درآورد  است؟ زیرا همانطرر که قبلاّیکی از معاملات وثیقه

 که متعاملین قص  ج ی برای خری  و فدروش ن اشدته باشدن  طبد  فتدرای آیدت ا....

هندی رگلپایگانی معامله باطل است و اینکه چرا قانرنگاار آندرا ملحد  بده معداملات 

ملات رس  که ریشه در دی گاههای اهل سنت داشته باش . و در معاکن ؟ به نظر میمی

شدرد و شرطی نیز مانن  معاملة رهنی، خرید ار ینهدا طلبکدار فروشدن   محسدرا می

یران  برای وصرل طلب خرد و زیان دیر کرد درخراست ص ور اجرائیه و فدروش می

ت مبیع رط یا خیاری باعث انتقال مالکیمبیع شرطی را بکن ، با این وص  دیگر بیع ش

 .شردبه خری ار نمی
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 گیرینتیجه

بیع شرط عبارت است از این که متعاملین، شرط نماین  که هر گا  بدایع در مد ت 

معینی ثمن یا مثل آن را به مشتری رد کن ، معامله را فسخ کن  و در صرریی که از ح  

 گردد.فسخ خرد استفاد  نکن ، بیع قطعی می

قد ، قانرن م نی به محدض انعقداد ع 459بر طب  نظر مشهرر فقهای امامیه و ماد  

بیدع  1310گردد؛ اما با یرجه به مقررات قانرن ثبت سدال مشتری مالک مبیع معین می

ه بدشرط از حالت بیع بردن خارج ش  و مانن  سایر معاملات با حد  اسدترداد ملحد  

قی ش   هایی برد که از این نهاد حقرستفاد ی این کار سر  اگردد. فلسفهعق  رهن می

ثر یملیکی قانرن ثبت ،ا 33است؛ لاا با سلب ح  یقانای ثبت از انتقال گیرن   درماد  

ر دمعاملات با ح  استرداد، سلب ش   است؛ در همین راستا شررای محتدرم نگهبدان 

 م کرد.مقررات قانرن ثبت را در این زمینه مخال  با شرع اعلا 19/9/64یاریخ 

 در یحلیل این قضیه، دو مسأله وجرد دارد:

ی نرعی از یک عمل قانرنی و شرعی جهت رسی ن به ربا و یملدک سر  استفاد  -1

ت کده وثیقه که معمرمً بهای آن ان   هم برد  است. )این اثر هنگامی مجری اس

 مقررات فقهی و قانرن م نی اعمال شرد.(

 دی که معاملات با ح  استرداد صدررییرجهی به قص  حقیقی طرفین در مراربی -2

 نیستن  )و در عین حال مقررات قانرن ثبت اعمال شرد(

با یرجه به اینکه ربا حرام است و شرط یملک وثیقه در عق  رهن نیز باطل است و 

هم نین حیله و یقلب نسبت به قانرن بای  خنثی گردد و نیز با در نظدر گدرفتن اینکده 

ی هستن  برای رسی ن به دو امر حرام و ممنرع شرعی و اگاهی معاملات شرطی وسیله

قانرن ثبدت قابدل  34رس  ماد  شرد، به نظر میقانرنی فرق و مرجب نرر جامعه می

یرجیه باش  لکن همانطرری که گفته ش ، شررای نگهبان ایدن مداد  را خدلاف شدرع 

شدرط را جدایز  اعلام کرد، شای  مبنای این اق ام شررای نگهبان، روایایی است که بیع

کن  که ان ، البته دقت در متن روایات آشکار میدانسته است و آثار یملیکی به آنها داد 

قص  متعاملین از انجام بیع شرط، واقعی برد  است نده صدرری، لداا در مدراردی کده 
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احراز شرد که قص  متعاملین از انجام معامله شرطی صرری برد  است، حکم به بطلان 

شرد ولیکن در مراردی که چنین امری امکان پایر نیست بدا یرجده بده یمعامله داد  م

حرمت ربا که از احکام یأسیسی و یرفیقی اسلام است و بطلان شرط یملدک وثیقده و 

نیز بر اساس نظریه یقلب و حیله نسبت بده قدانرن و اعتبدار قصد  و اراد  در عقد  و 

ه از اثدر یملیکدی بدردن بیدع هم نین حکرمت قاع   منرر نسبت به ادله احکام اولی

ای شرط صرف نظر کنیم، در حقیقت قلمرو دلیل محکرم را ینگ و مح ود کنیم و پار 

 از حامت را از گسترة اطلاق آن بیرون کنیم.
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 فهرست منابع

 قرآن مجی 

یح یا ، المحلدی؛ بدا یصدحابن حزم ان لسی، ابی محم  علی بن احم  بن سعی ؛  بی 

 دارالفکر.احم  شاکر، بیروت: 

 هد . ق ، حاشیه رد المحتار؛ دارالفکر. 1415ابن عاب ین، محم  بن امین؛  

 ابن ق امه، عب ا... بن احم ؛ المغنی؛ بیروت: دارالکتاا العربی، 

هدد . ق ، امشدبا  و النظدائر علدی  14.  5ال ین بن ابراهیم بدن محمد ؛  ابن نجیم، زین 

 یا  التراث العربی .ابی حنیفه النعمان؛ بیروت: داراحماهب؛ 

 . 2هد . ق  ، القامرس الفقهی، دمش :  دارالفکر، ج  14. 8ابرحبیب، سع ی؛   

شدرح  هد . ق ، مجمع الفائ   و البرهدان فدی 1411اردبیلی )محق (، احم  بن محم ؛   

 سدلامی،  ارشاد امذهان؛ با یحقی  علی پنا  اشتهاردی و دیگران، قم:  مؤسسه نشدر ام

1. 

بلیغدات المسائل؛ قم:  مرکز انتشارات دفتر یهد . ش ، یرنیح 1371حم  علی؛ اراکی، م 

 اسلامی حرز  علمیه قم . 

 ، حقرق م نی؛ یهران: علمیه اسلامی . 1364امامی، حسن؛  

مد  هد . ق ، المکاسب؛ با یحقی  و یعلی  سدی  مح 1411انصاری، مریضی بن محم ؛   

 کلانتر، قم: مؤسسه دارالکتاا .

هدد. ق ، کشد  القنداع عدن مدتن امقنداع؛ بیدروت:  1418منصرر بدن یدرنس؛ بهریی،  

 .1دارالکتب العلمیه،  

 .  1هد. ق ، صراط النجا ؛ دفتر نشر برگزی  ،    1416یبریزی، جراد؛  

 . 1المسائل؛ دفتر نشر برگزی  ،   هد . ق ، یرنیح 1414یبریزی، جراد؛  

 هد . ق ، ال روس؛ قدم: مؤسسده نشدر1414جبعی عاملی، محم  بن مکی )شهی  اول(؛  

 .1امسلامی،   

؛ هد . ش ، دائر  المعارف حقرق م نی و یجارت 2537جعفری لنگرودی، محم  جعفر؛ 

 .  1، انتشارات مشعل آزادی.  1ج 
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 یا ، حقرق م نی )رهن و صلح(؛ انتشارات حقدرقیجعفری لنگرودی، محم  جعفر؛ بی 

 ابن سینا.

مع هد . ش ، جدا 1413قمی )محق  قمی و میرزای قمی(؛  جیلانی، ابرالقاسم بن حسن 

 .1الشتات؛ با یحقی  مریضی رنری، مؤسسه کیهان،   

یا ، وسائل الشدیعه الدی یحصدیل مسدائل الشدریعه؛ بدا حر عاملی، محم  بن حسن؛ بی 

 یحقی  شیخ عب الرحیم الربانی الشیرازی، بیروت: داراحیا  التراث العربی.

 هد . ق ، ال ر المختار؛ دارالفکر.1415ال ین؛ حصفکی، علا  

یا، شرایع امسلام فی مسائل الحدلال و حلی )محق (، جعفر بن حسن )محق  اول(؛ بی 

 الحرام؛ مؤسسه امعلمی.

قید  هد . ش ، الرسائل التسع؛ با یح 1371حلی )محق (، جعفر بن حسن )محق  اول(؛  

 . 1رنا استادی، قم: مکتبه آیت ا... مرعشی،  

م هد. ق ، یبصر  المتعلمین فدی احکدا 1411)علامه(، حسن بن یرس  بن مطهر؛ حلی  

 ال ین؛ با یحقی  محم  هادی یرسفی غروی، یهران: مؤسسه الطبع و النشر.

سده هد . ق ، یاکر  الفقها ؛ قدم: مرس 1414حلی )علامه(، حسن بن یرس  بن مطهر؛  

 .1التراث،   آل بیت )ع( محیا 

ه هد . ق ، مختل  الشیعه؛ قم: مؤسسد 1413بن یرس  بن مطهر؛ حلی )علامه(، حسن  

 .1النشر امسلامی،  

م: مؤسسده قدهد . ق ، غنیه النزوع؛ با یحقی  ابراهیم بهدادری،  1417الحلبی، ابن زهر ؛  

 . 1اممام صادق،   

 یا ، دررالحکام؛ حیفا: المطبعه العباسیه.حی ر، علی؛ بی 

 .  4هد . ق ، البیع؛ قم: مرسسه اسماعیلیان،    1410خمینی، روح الله المرسری؛  

 ن.سماعیلیااخمینی، روح الله المرسری؛ بی یا ، یحریر الرسیله؛ قم: دارالکتب العلمیه،  

زارت المسائل؛ سازمان چدا  وانتشدارات وخمینی، روح الله المرسری؛  بی یا ، یرنیح 

 . 9فرهنگ و ارشاد اسلامی،   

یر،   . ش ، مصباح الفقاهه؛ انتشارات وج انی، مطبعده غد  هد 1371خریی، ابرالقاسم؛ 

3 . 
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 المسائل؛ قم: مهر. هد . ق ، یرنیح 1412خریی، ابرالقاسم؛  

 خریی، محم  یقی؛ بی یا ، الشروط؛ بیروت: دارالمررخ العربی . 

 هد. ق ، المسائل المنتخبه؛ بیروت: مکتبه امیمان . 1417روحانی، محم ؛  

 هد. ق، منهاج الصالحین؛ مکتبه املفین. 1414؛روحانی، محم  صادق 

 . 3هد.ق ، المسائل المنتخبه؛ قم: مهر،   1414سیستانی، علی؛  

 . 4هد . ق،  یرنیح المسائل؛ قم: مهر،   1415سیستانی، علی؛ 

سدینی ،  منهاج الصالحین؛ قم: مکتب آیت ا... العظمی سی  علی ح1416سیستانی، علی؛ 

 .1سیستانی،   

 بی یا ، فقه السنه؛ بیروت: دارالکتاا العربی.  سی  ساب ؛ 

 .1پهر،   هد.ق ، ه ایت العباد؛ قم: دارالقرآن الکریم، مطبعه س 1416الله؛ صافی، لط  

 المسائل؛ قم: دارالقرآن الکریم، مطبعه مهر. هد. ق ، یرنیح 1414صافی، لط  الله؛  

قم: مؤسسه نشر امسدلامی،  هد. ق ، عرو  الرثقی؛ 1420طباطبایی یزدی، محم  کاظم؛  

  1 . 

هد. ش ، سؤال و جراا، با یحقید  سدی  مصدطفی  1376طباطبایی یزدی، محم  کاظم؛ 

 .1مرکز نشر علرم اسلامی، ج : محق  داماد، یهران

 طرسی، محم  بن حسن )شیخ الطائفه(؛ بی یا ، الخلاف؛ مؤسسه النشر اسلامی. 

 . 7قم: مهر،    المسائل؛هد. ش ، یرنیح 1374فانل لنکرانی؛ 

 نا.بی قلعجی، محم ؛ بی یا ، معجم لغه الفقها ، 

 قانرن م نی ایران  

 قانرن ثبت اسناد و املا  

قدرد ع –( )معاملات معرض 1عقرد معین ) کایرزیان، ناصر؛ بی یا ، حقرق م نی، دورة 

 یملیکی(؛ یهران: انتشارات بهنشر.

های ( )عقدرد ذایدی وثیقده3د معدین )کایرزیان، ناصر؛ بی یا ، حقرق مد نی، دورة عبدر 

 دین(؛ انتشارات بهنشر.

 هنشر.کایرزیان، ناصر؛ بی یا ، حقرق م نی )قراع  عمرمی قراردادها( ؛ انتشارات ب 
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ا  ی یقلب نسبت بده قدانرن؛ انتشدارات دانشدگهد . ش ، نظریه 1352کاشانی، محمرد؛  

 شهی  بهشتی.

 . 1قم: دار القرآن الکریم،   هد . ق ، ه ایت العباد؛  1413گلپایگانی؛  

 المسائل؛ قم: دارالقرآن، مطبعه امیر.گلپایگانی ؛ بی یا ، مجمع 

 ری .المسائل؛ قم: دارالقرآن الکریم؛ مطبعه باقهد .ق. ، یرنیح 1413گلپایگانی؛  

 .1هد.ق ، امحکام الشرعیه؛ قم: نشر یفکر،    1413منتظری، حسین علی؛  

 .16د . ش ، یرنیح المسائل؛ قم: نشر یفکر،   ه 1377منتظری، حسین علی؛  

هد.ق،  جراهر الکدلام فدی شدرح شدرایع  1394نجفی، محم  حسن )صاحب جراهر(؛  

 .6امسلام؛ با یحقی  علی آخرن ی، دارالکتب امسلامیه،   

م،   المسائل، دفتر یبلیغات اسلامی حرز  علمیه قدهد.ق ، یرنیح 1406نرری، حسین؛  

4. 

 هدد . ق. ، مسدت ر  الرسدائل و مسدتنبط المسدائل؛ 14. 8طبرسی، میرزا حسدن؛نرری  

 .1مؤسسة آل البیت )ع( محیا  التراث،  

ر هد . ش، قراع  فقه؛ بخش اول م نی، یهدران: مرکدز نشد 1366محق  داماد، مصطفی؛ 

 . 2علرم اسلامی،   

ن ی، یهدران: سدازماهد . ش. ، قراع  فقه؛ بخدش دوم مد ن1374محق  داماد، مصطفی؛  

  .1مطالعه و ی وین کتب علرم انسانی دانشگاهها،   

 المسائل؛ قم: دارالقرآن، مطبعه امیر.گلپایگانی ؛ بی یا ، مجمع 

 ری .المسائل؛ قم: دارالقرآن الکریم؛ مطبعه باقهد .ق. ، یرنیح 1413گلپایگانی؛  

 .1نشر یفکر،   هد.ق ، امحکام الشرعیه؛ قم:  1413منتظری، حسین علی؛  

 .16هد . ش ، یرنیح المسائل؛ قم: نشر یفکر،    1377منتظری، حسین علی؛  

هد.ق،  جراهر الکدلام فدی شدرح شدرایع  1394نجفی، محم  حسن )صاحب جراهر(؛  

 .6امسلام؛ با یحقی  علی آخرن ی، دارالکتب امسلامیه،   

م،   غات اسلامی حرز  علمیه قدالمسائل، دفتر یبلیهد.ق ، یرنیح 1406نرری، حسین؛  

4. 
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 هدد . ق. ، مسدت ر  الرسدائل و مسدتنبط المسدائل؛ 14. 8نرری طبرسی، میرزا حسدن؛ 

 .1مؤسسة آل البیت )ع( محیا  التراث،  

شدر هد . ش، قراع  فقه؛ بخش اول م نی، یهران: مرکدز ن 1366محق  داماد، مصطفی؛- 

 . 2علرم اسلامی،   

هد . ش. ، قراع  فقه؛ بخش دوم مد نی، یهدران: سدازمان 1374ی؛ محق  داماد، مصطف- 

  .1ها،   مطالعه و ی وین کتب علرم انسانی دانشگا 


